
هرگونه پيوند و ارتباطى، با توجه به نوع، حيطه و علايقى كه سبب ايجاد آن شده، به ميزانى 
ــت. اگر مدت زمان برقرارى ارتباط، طولانى تر و  ــتمرار برخوردار اس معين، از تداوم و اس
كشش هايى كه منجر به ايجاد آن شده، انسانى تر و مخلصانه تر باشد، طبعاً از استحكام و 

استمرار بيش ترى برخوردار خواهد شد؛ بر همين مبنا مى توان با توجه به شاخص هاى:
1- نوع ارتباط 2- حيطه ى ارتباط 3- علايقى كه موجب ارتباط شده اند و 4- مدت زمان 
ــى را از محكم ترين و بادوام ترين ارتباطات اجتماعى  ــاط، روابط و پيوندهاى خانوادگ ارتب
دانست؛ در اين نوشتار به بحثِ نقش و تأثير برخوردارى فرد از تعامل و ارتباط با ديگران 

در افزايش سلامتى و شادكامى او مى پردازيم.

:(Relation) ارتباط
از مؤثرترين عوامل در اشاعه  و گسترش دوستى ها و صميميت ها و درعين حال، 
دردسرسازى ها و مشكل آفرينى ها «ارتباط» است؛ اهميت و جايگاه ارتباط و 
ــكل گيرى حركت هاى اجتماعى، شخصيتى، فردى و هم چنين  تعامل، در ش
ــى پوشيده نيست. در دنياى كنونى، به جرأت  ايجاد زمينه هاى فكرى، بر كس
ــاط وجود ندارد»؛  ــى به قدرت و توانايى ارتب ــوان گفت كه: «هيچ عامل مى ت
ــت،  به طورى كه افكار عمومى كه تأييدكننده يا تكذيب كننده ى همه چيز اس
چيزى جز نتيجه ى تعامل و پيوستگى ارتباط و اثراتِ آن نيست. اهميت توجه 
به بحث ارتباط به قدرى ست كه ميزان پيچيدگى هر جامعه و يا هر فردى، از 

ميزانِ وسعت و توانايىِ برقرارى ارتباطات شان به دست مى آيد.
مى دانيم كه هر ارتباط (اجتماعى) فرآيندى ست كه در آن، يك عمل اجتماعى 

شكل مى گيرد. در تقسيم بندى ارتباط، 3 نوع ارتباط اساسى مطرح مى باشد:
 ،(Adaptation) 1) ارتباط خنثى: اگر روابط دو يا چند نفر به حالتى از انطباق

همسازى و قرارداد و توافق درآيد، به آن «ارتباط خنثى» گويند.
2) ارتباط مثبت: اگر اين رابطه به صورتِ تفاهم، مبادله، وصلت و دوستى 

و رفاقت درآيد، به آن «ارتباط مثبت» گويند.
3) ارتباط منفى: اگر اين ارتباط سبب شكل گيرى مسائلى چون تنش، مبارزه 

و تقابل كشمكش شود، به آن «ارتباط منفى» گويند.
همان گونه كه افزايش تعاملاتِ افراد با همديگر، به شكوفايى 
آنان منجرشده و از عوامل سلامتى و شادابى محسوب مى شود، 

كاهش و يا نداشتن ارتباط نيز از دلايل آشفتگى به حساب مى آيد؛ ضمن آن كه قطع 
ارتباط، نشانه اى از آغاز حركت هاى بيمارگونه و درنهايت، بيمارى شناخته مى شود. 
بدون ترديد، ارتباطات اجتماعى افراد با همديگر، نه تنها از الزامات زندگى ست، بلكه 
ــت روانى، از ضروريات  ــلامتى جسمى و روحى و بهداش جهت برخوردارى از س
ــت. ايجاد و گسترش روابطى كه از شاخصه هاى مثبتى چون احترام، محبت،  اس
ــتى، دوسويه بودن و مؤثر و مثمرثمربودن  ــفافيت و صراحت، واقعيت و روراس ش
برخوردار باشد، سبب شكل گيرىِ اعتماد و شادابى و دلخوشىِ متقابل و اجتماعى 
ــاركتى و صميمانه با  ــود، درحالى كه نبود يا كمبود و يا قطع ارتباطات مش مى ش
ديگران، نه تنها به كدرى و دل گرفتگىِ فردى و اجتماعى كشيده مى شود، بلكه 
سبب بروز و گسترش بيمارى ها و ناملايمات عاطفى نيز مى گردد. يكى از اصول 
برخورد با كسانى كه از بيمارى هاى عاطفى رنج مى برند و يا در زمينه اى غيرعاطفى 
يا بى عاطفى رشد مى كنند، اين است كه گستره و شبكه ى حمايت هاى خانوادگى، 

محلى و اجتماعى را هرچه بيش تر مورد توجه و تعميق قرار دهند.
در راستاى ضرورت برقرارى ارتباط (به عنوان يك نياز اساسى)، بحث اين كه 
ــيار مهم است؛ در اين ارتباط  ــانى ارتباط برقرار كنيم، بس چگونه و با چه كس

ديدگاه هاى متفاوتى وجود دارد:
1- بسيارى از افراد و به ويژه جوانان، ترجيح مى دهند كه بيش ترين، قوى ترين 
ــته  ــتان و يا همكارانِ خود داش ــات خود را با دوس ــن ارتباط و محرمانه تري

باشند.
2- اين درحالى ست كه عده اى ديگر، بيش ترين اعتماد و تعهد 
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را در درون خانواده و خويشاوندان جست وجو نموده و براين باورند كه هيچ گاه 
و تحت هيچ شرايطى، عمق دوستى ها و رفاقت هاى غيرخانوادگى به اندازه ى 

دوستى هاى خويشاوندى و هم خونى نخواهد بود. 
در ارتباط با دو ديدگاه عمده ى مطرح شده، جامعه شناسان و روان شناسان صاحب نظر 
معتقدند كه برخوردارى از هر دو نوع ارتباط و همبستگى، بسيار اصولى تر است اما 
در مورد روابط انسانى و اجتماعى -به ويژه در مورد جوانان و نوجوانان- بهتر آن 
است كه اين روابط در درجه ى اول به خانواده، بستگان و دوستان خوب معطوف 
ــبب كاهش بار  ــد؛ ضمن آن كه به موازات تأكيد بر روابط مزبور كه قطعاً س باش
عاطفى- روانىِ افراد در جامعه مى شود اما به لحاظ فراموش نكردن واقعيت ها و 
آن چه كه جامعه و اجتناب ناپذيرى هاى آن به فرد تحميل مى كند، برخوردارى از 

نگاه، ارتباط و همبستگى ارگانيكى نيز يك الزام است.
مى دانيم كه هر انسانى به تناسبِ روحيات خود، نگاه خود به زندگى، مشكلات 
اجتماعى- اقتصادى كه او را احاطه كرده و هزار و يك علت ديگر، با مشكلات، 
ناملايمات و تنش هاى مختلف و متفاوتى مواجه است؛ مشكلاتى كه اگر فرد، 
ــته باشد تا برايش بازگو كند، فشار  ــى را براى همدردى و همفكرى داش كس
كم ترى به او مى آورد و به همين دليل است كه بر ارتباط انسان ها با همديگر، 
بسيار تأكيد مى شود؛ در چنين مواقعى ست كه با ديگران بودن، ارتباط داشتن 
ــتان و  و تعامل، به يارى فرد آمده و به او اجازه ى انتخاب مى دهد كه به دوس

ديگران، خانواده و خويشاوندان و يا به هردو متكى باشد.

نتيجه:
ــى خانواده، اصولاً افرادى كه در خانواده هاى صميمى و  از منظر جامعه شناس
مطلع از همديگر، پرورش مى يابند، راحت تر تكيه گاه خود را انتخاب نموده و 
راحت تر به رفع مشكلاتِ خود پرداخته و به آرامش مى رسند؛ بديهى ست كه 
در اين دسته افراد، اولويتِ ارتباط، با خانواده و خويشاوندان و سپس با دوستان 
است؛ راحتى و سهولت ارتباط با اين افراد كه ريشه در رشد و نموِ خانواده اى 
ــات خانوادگى و هم اجتماعىِ  ــود تا هم از ارتباط ــبب مى ش صميمى دارد، س
ــند؛ اين گونه  ــده اى برخوردار باش ــالم و تعريف ش ــترده و درعين حال، س گس
ــم، ضمن توجه جدى و  ــالم» لقب مى دهي ــا و افراد كه به آنان «س خانواده ه
ــرايط و اقتضائات زندگى امروز و همگامى با تغييراتى كه در  همه جانبه به ش
ــيوه ى زندگى و كيفيت زندگى پديد آمده است، به نيكى ها  سبك زندگى، ش
ــازنده اى كه از گذشتگان براى شان مانده نيز وفادار و  و خوبى هاى موقر و س
پايبندند. يكى از اين نيكى هاى مثبت و سفارش شده، همانا تلاش و كوشش 
جهت حفظ و تحكيم خانواده اى سرشار از محبت، صميميت و شادكامى ست؛ 

جايى كه مى تواند موجب صعود و يا سقوط افراد گردد.
منابع:
- «مبانى ارتباطات انسانى» «على اكبر فرهنگى» 
- «روان شناسى ارتباط» «جرج ميلر» 
- «ارتباط شناسى» «مهدى محسنيان راد» 
- «چگونه روابط را عمومى كنيم؟» «مسعود برزين» 

سيدمسعود مدنى
جامعه شناس- مدرس دانشگاه 

پارسى را پاس بداريم
ــته، زبان  ــگاه داش ــا را زنده ن ــگ م ــه فرهن آن چ
ــم زبان مادرى  ــت؛ پس تلاش كني مادرى مان اس
ــود را زنده نگاه داريم و تا مى توانيم از واژه هاى  خ
زبان خودمان بهره ببريم و با آن ها گفت وگو كنيم 

و بنويسيم.
به جاى بى رقيب بگوييد بى مانند
به جاى بى سليقه بگوييد بدپسند

به جاى بى شباهت بگوييد ناهمانند
به جاى بى حوصلگى بگوييد بى تابى

به جاى بى اصل بگوييد بى ريشه
به جاى بى احساس بگوييد سنگدل

به جاى تبادل نظر بگوييد گفت وگو- گفتمان
به جاى اساسى بگوييد بنيادى- بنيادين

به جاى ممنونم بگوييد سپاس گزارم
به جاى مثمرثمر بگوييد كارساز
به جاى مداوم بگوييد هميشگى

به جاى رعب و وحشت بگوييد ترس و هراس
به جاى راندمان بگوييد بهره ورى

به جاى تابه حال بگوييد تاكنون
به جاى تحريك كننده بگوييد برانگيزاننده

به جاى ترغيب كند بگوييد وادارد
به جاى طباخى بگوييد آشپزى- كله پزى

به جاى معروف ترين بگوييد نامى ترين
به جاى بااصل و نسب بگوييد باريشه

به جاى پانسمان بگوييد زخم بندى
به جاى شعله بگوييد اخگر

به جاى منجرشده بگوييد انجاميده
به جاى در هر حال بگوييد به هر روى

به جاى دور باطل بگوييد دور تباه
به جاى مأخوذه بگوييد برگرفته

به جاى بى حواس بگوييد پريشان
13به كوشش سايت ايرانيان بلژيك
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